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مقدّ�مه
بیگمانجمیعواقفیمکهدرساحتحقجزعبودیتومحویتپذیرفتهنمیشود.درواقعهرکاریکه
بهحقانجاممیدهد،بایددرکمالمحویتوفناباشد؛یعنیبرایخودهستیووجودیدر Yِفردمؤمن
فائز قبولحق[ ساحتحققائلنگردد.اگرکوچکترینشائبۀ̀هستیدراعمالاوباشد،شایدبهعزّ[
ابراهیمخیرالله [یاگراعظمخدماتبابیشترینتأثیراتباشد.بیانحضرتعبدالبهآءدرحق[ نگرددحت
و داشت ریاست قصد خیرالله "ابراهیم است، نوشته زرقانی محمود میرزا میدهد. ما به بزرگ درسی
عزّیزمیشود. حضرتعبدالبهاءفرمودند،"اگرانسانخودرادرامراللهذلیلوحقیردانست،نزدکلّ[

[دخیالبزرگیذلیلوساقطمیگردد.")بدایعالآثار،ج (11،ص1بالعکسبهمجر
[یتیقائلمیشودوهمینمهمشمردناقدامخود وقتیشائبۀ̀هستیدرآدمیباشد،برایاقداماتخوداهم
سایر فع[الیتهای و دیگران اقدامات با مقایسه مقام در و منجرشود ام[اره نفس [کات تحر به میتواند

نفوسبرآیدوخویشتنرابرترشمردودراینجااستکهسرآغازیبرسقوطوهبوطاوخواهدبود.
[تیبرایخودبرتربینیباشد.چهکهاگرپرتوخورشیدنتابد،هرقدرکه [یایمانبهخداوندنمیتواندعلّ حت
آدمیتلاشبکندازحرارتونورشمسبهرهاینخواهدبرد.بنابراین،بایدشاکربهدرگاهالهیباشدکه
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بر،که تابیدهاستتاازآننصیبیبرگیرد.جمالقدمدرلوحمدینةالص[ براو پرتویازشمسحقیقت
[قوااللهو نیریزمیفرمایند،"ات [ایستمدیدۀ نازلهدرباغرضوانبغداداست،خطاببهاحب نخستینلوح
Úیالأمرو Úلَ Ýمع دÚکُ ß] ÚیکÝُمفیماأی Úلّ ع ä]ِنÝ Úم Ýی ÚلYالله هYب YنفسYمبمظهرÝُکY Úیاللهفیایمان Úلَ [واع Ýن Úم ÝبطYلواأعمالÚëکÝُمبالغفلةYِولاتَ لاتُ

õYعÚعYلمòٍمخزونا.")ایّ[امتسعه،ص Úدای ÚمÚکÝُمب وأله öقوی] [والت ÝلÚالعز ÚکÝُمسÝب ف ß]رÚمضمون:تقوایالهیپیشه287ع/
[ت برخداوندمن الهی بهمظهرظهور ایمانتان [ت علّ به باطلمسازیدو غفلّت با را اعمالخود کنیدو
[تگذاردزیراشمارابرامرتأییدفرمودهوراههایعزّ[تو نگذارید؛بلëّکهخداونداستکهبرشمامن

تقویرابهشماشناساندهوازبدایععلمٍمخزونخودشماراالهامبخشیدهاست.(
[لمشق[اتوبلّیاتدرسبیلالهینیزبایددستاویزیبرایتقدیممراتُبسپاسبهدرگاهحق [یتحم حت
تأییداتحضرتش [تشامکانجانبازیواستقامتبخشیدهاست.زیرااگر باشدکهاورادرراهمحب
[ی نباشد،نهاستقامتیتواندنمودونهقدمیدرراهشتواندبرداشت.اینهمهدرنصوصمبارکهمتجلَ
کونوا و  öبالش[کوی Ýم اصطبارÚکُ ÝبطYلوا لاتُ بأن ÚاجهÚدوا "ف نازل، اعلَی قلمٍ از بر مدینةالص[ در فیالمثل است.
ولا òنِآنYم ß]لÚ یÚَمضیأق ÚهاسÚ Ýف Ýخر ÚتÚَهاوز الدّ[نیاوزینَ ß]لأنÝنِبعدYم �Úقضی Yمای YکÝلّ[ Ýعلّیکُموب Úیالله Úض �بماق راضیا

òمحبوبا.")ایّ[امتسعه،ص حضرونفیمقعدعزّ[ ÝهاوتÚ ل Ú /مضمون:پسبکوشیدکهبردباریو288بقآء
� شکیباییخودراباشکایتباطلنکنیدوبهآنچاکهخداوندبرایشمامقد[رفرمودهوهرآنچهکهبعدا
مقد[رمیفرمایدراضیباشیدزیرادنیاوزینَتومالدنیادرکمترازآنیازبینمیرودوبرایآنبقایی

محبوباحضارمیشوید.( متصو[رنیستوشمابهجایگاهعزّ[
[بالهیجزبا [بیافت.زیراتقر [صفشدتاامکانتقر بنابراین،درقدماو[لبایدبهصفتمحویتوفنامت

عبودیتمیسّ[رنیستوغیرازمحویتممکنِنه.
مقام بلندّ بندّگی

محبوب در خود کردن فانی و خویش نفس از گذشتن حقیقت در دارد. بلّند بس مقامی عبودیت
جاودانیجایگاهیاستکهبهراحتیبهآننتوانرسید.زیرادریکطرفبندگیعالمقرارداردودر
سویدیگربندگیخداوند.بندگیخداباعرفانبهمظهرظهورشآغازمیشودوباسوختندرکورۀ

امتحانات،ناخالصیهابرطرفمیگرددوهردماوجیتازهمیگیرد.
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جمالقدممیفرمایند:"یابندهءعلَی،بندگیحقافضلاستازبندگیعالم.ازفضلبیمنتَهایالهیبه
عرفانمشرقوحیومطلّعآیاتفائزشدی.ایناستمقامبلّندبندگیکهمراتُبآندراسفاربیاناز

(113،ص32قلمٍرحمنِنازل.طوبیلëکولمنِفازبهذاالمقامالعظیم.")مجموعهآثارقلمٍاعلَی،شماره
حضرتعبدالبهاءتأکیددارند،"درایندرگاهعبودیتلازمودراینآستانپاسبانیواجب.اینبندگی

(250،ص9آزادگیدوجهاناستواینرقیتبزرگیدرایوان.")مکاتیبعبدالبهاء،ج
آدمیتواندچناناوجگیردکه"ازشئونحضرتبیچونگردد".درواقعاوجگرفتنانساندرآن
�بهقو[تایمانوایقانشوائبنفسرابسوزاندتامحووفانیشودوروحالهیدراو استکهتدریجا

[یگردد.حضرتعبدالبهاءچهزیبااینواقعیتراترسیممیفرمایند: متجلَ
[تاشراقنمود،عاشقومعشوقدستدر بهآء،نورحقیقتچوندرزجاجۀ̀احدی هوالأبهیایمحب[
آغوشگشتندواحدی[تچنانحکمشنافذوقاطعکهگوییمعشوقبودهنهعاشق،یاعاشقبودهنه
ÚسÚبواضافاتشئونذاتبودندبهنحواشرفبه [ناتون صاتوتعی معشوق.واسمآءوصفاتوتشخّ[
کمالبساطتووحدت؛وچونآننورهوی[تدرزجاجۀ̀واحدیتجلوهفرمود،اسمآءوصفاتپدیدار

هیاعیانممکناتنمودارگردید. Kۀ̀ال] Úرعلمی گشتوصÝو
پسبکوشوجانفشانیکنِوجهدنماوپریشانی؛تاحقیقتناطقتوعینثابتتازمقامواحدی[تبه
[تتوجهنماید.چهکهسالëکدرآنمقامازکثرتمحوی[توقو[تفناازشئون صحرایدلëگشایاحدی
حضرتبیچونگرددوکلمۀ̀"انّ[اللهوانّ[االیهراجعون"گوید.وجودشهوداواستوعبودیتمقام
محموداووانعداممحضغایتمقصوداو.پستاتوانیپایرادربندگیاستوارکنِتابهآزادگییگانگی
[ناتپردازیوکار پیبریوازبیگانگیبیزارشویوشبوروزکمرخدمتبربندیوبهتبیانآیاتبی
)مجموعه عع اندازی. بر ابصار جمیع از حجاب که آری بر نغمه ملëّکوت آهنگ به و بسازی جهانی

(250،ص13مکاتیبحضرتعبدالبهآء،شماره
درواقععبودیتامانتعظمایالهیاستکهبهنوعانسانسپردهشدهاستوهیچیکازکائنات
[لمشق[اتبسیاراست.حضرتعبدالبهاءکهخود ازعهدۀآنبرنیامدند.حملاینامانتمستلّزمتحم
اعظم ثقل که است عظيمه امانت احديت ذات آن "عبوديت میفرماید: است، بندگی" "قافلهسالار
بارگرانرادرکمالروحو اين حاضرشوکه پس حملّشعاجز. از آسمانوزمينوجبال استو
وشتموتکفيروتفسيقوشبهاتاممگردیتا ريحانچوناينعبدحملنمايیوموردطعنِوسب[

-147،ص5قطرهایازبحربلايایجمالقدمروحیلعبادهالفدانصيببری.")مکاتيبعبدالبهاء،ج
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(درمقامدیگرمیفرمایندکهعبودیتکمرشکنِاستوکمرعبدالبهآءرانیزشکستهاست.بیان146
مبارکچنیناست:"اگرچهاینعبودیتثقلعظیماستوامانتکبری؛کمرهاراشکستهوقوای
گشته." منکسّر [ی کلّ به که قسّم، جمالش به عبدالبهاء، کمر جمله آن از نموده مضمحل را عظیمه

(.290،ص6)منتخّباتیازمکاتیب،ج
ایننکتهاشارهبهآيهءکريمهءقرآنيهاستکهفرمودبعدازخلقکائناتخواستامانتخودرابهيکی
Úى Úلَ ع Ú Úة Úان م uٱلأ Úا عÚرÚضن ا ß]ّن wِإ" نمايد، حمل و بپذيرد را آن نيافتکه را آن توان احدی بسپارد. مخلوقات از
Ýولا." ÝوماجÚه ل ÚظÚانÚَك  Ýۥ ه ß] ن wِإÝانö Úنس wِاٱلإÚهÚ Úلّ حÚم Úو Úا Yنه م  ÚِقنÚشف uأ Úو Úا �نÚه Yلّ يÚَحم ن uأ ÚينÚ ب uَأÚ ف YالÚ Yب ٱلجِ Úو  Yِرض uٱلأÚو  Yواتö Úم ß]ٱلس

/ماامانترابهآسمانهاوزمینوکوههاعرضهکردیم.پسآنهاازحملآنابا72)سورهاحزاب،آيه
کردندوازآنترسیدندوانسانآنراحملکردزیراظلوموجهولبود.بنابهتبیینحضرتعبدالبهاء

[عتاست.( ظلوموجهولبهمعنایمظلومومجهولالن
عبودیت و حبّ� الهی

باتوج[هبهاینکهدرتبیین"امانتالهی"مذکوردرآیۀ̀قرآن،درآثارمبارکهبهموضوعاتعدیدهاشاره
یکیازدیگرازمواردیکهبهعنوان بایدارتُباطیبینعبودیتوسایرمواردیافت.برایمثال شده،
خداونداستکهدراثریازجمالمبارکبهعنوان"اعظمعطیۀ̀الهی" امانتالهیاشارهشده،حب[
[تک هذااعظمÝعطی [کبینخلّقک؛لأن[ نیزذکرشدهاست.درمناجاتیمیفرمایند،"فاستقمناعلَیحب

[ک.")ادعیهمحبوب،ص (211لبریت
رادرست امانت این بایدکه و انساناست نزد او امانت نیز الهی  دارندکهحب[ تصریح قدم جمال
[یبکلمةòمYنِلدّنّ[ا؛فمنِحملنجی الأشياءعلَیحد[سواءوعÚرÚضناعلّيهاأمانةحب حفظکند."قدخلّقناکلّ[
[قنا [وموبهافر [ذينهمکانوامYنِفزعيومئذòآمنونومÚنِأعرضِکفرباللهالمهيمنِالقي وأمنِوکانمنِال

[افاصلون.")آثارقلمٍاعلَی،ج لّنابينهموانّ[اکÝُنّ العبادوفص[ /مضمون:جمیعاشیاءرا283،ص4بينکلّ[
خودرابهکلمهایبهآنهاعرضهکردیم.هرکسآنراحملکردنجات یکسانآفریدیموامانتحب[
یافتودرامانماندوازجملهکسانیشدکهازخوفاینیومدرامانماندوکسّیکهاعراضِ

[ومکافرشدوبهاینوسیلهبینبندگانفرقگذاشتیموآنهاراجداکردیم.( کردبهخداوندقی
[یتأکید [ةاللهامانتخداونداستوبایدآنراحفظنمود.حت حضرتعبدالبهاءنیزتأکیددارندکهمحب
بقولهالأحلَی:"...فيضیدرعالموجوداعظماز نماید، دارندکهاینامانتراکائناتنتوانستحمل
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نيست.ايناستآيتکبری،ايناستامانتعظمی.ولیچونشرائطوشواهدآنبسيارعظيم حب[
[لآننداشتواستعدادوقابلّيتظهورآنرانيافت،لهذاازحملآنعاجز است،لهذاجميعکائناتتحم
وقاصربود.اينموهبتتخصيصبهعالمانسانيافت.اگرچنانکهبايدوشايدشرائطوشواهددر
نفسّیتحق[قيابدفتبارکاللهاحسنِالخالقينظاهروآشکارگرددوعلّيکماالبهاءالأبهی.عع")منتخّبات

(93،ص2مکاتیب،ج
صمدانی،مجاهدهو الهیووحی الهی،کلام میثاق قبیلعهدو از الهی، امانت به سایرمواردمربوط

طلّبحق،استقامتدرمقالۀ̀"امانتعظمایالهی"موردبحثقرارگرفتهاست.
شرایط عبودیت

مستلّزم بندگی به قیام نیستکه تردیدی میفرمایند. اشاره عبودیت شرایط به میثاق طلّعت اینجا در
[ت �برایرضایالهی.بهاینعلّ گذشتنازخواستههاینفسانیاستوتوج[هبهعالمربّ[انیواقدامصرفا
"ای میفرماید، میثاق مرکز است. عظیم آن مناقب ولی دشوار آن شرایط موجب به قیام استکه
بندهءجمالابهیعبودي[تعظيماستعظيم؛امانتالهیورحمتربّ[انیاست؛آسمانوزمينازحملّش
Úد.ملاحظهنماکهاينچه [لّشقاصر؛انساناستکهحملاينامانتتوان Ýرتَمکينازتحم عاجزوجبالپ
عطائیوبخششیاستکهسبقتبرجميعکائناتنمودهوقوایاعظمعالممقاومتنتواند.")منتخّبات

(124،ص3مکاتيب
بنابراین،بایدشرطاصلَیراکهمحویتتام[استرعایتنمود.یعنیاثریازوجودوهستیدرآدمیباقی
مواقف در واقف "ای میفرمایند، هدایت عبدالبهاء حضرت یابد. سریان او در الهی روحی تا نماند
عبوديتازمقتضایعبوديتخلوصنيتوفناومحويتاست،يعنیدرجميعشئونفنایمحضوفقر
Úدوبهفرائضمحويت [یتاماست؛يعنیاثریوشائبهایازوجودوهستیاوباقینمان صرفوفدايیکلّ
کهازشرائطعبوديتاستقيامنمايد.دراينحالازمشرقتقديسانوارتوحيدچنانبراوبتابدکه

(168،ص8همهانوارگردد.")مکاتيب
خدّمت دوستان

ازجملهعلائمعبودیتخدمتحقوخلقاستبههرنوعیکهازعهدۀانسانبرآید.نظربهکوچک
یابزرگیخدمتنبایدنمودوخدمتخودراباخدمتدیگراننیزمقایسهنبایدکرد.بایدنیتخالص

باشدتاخدمتمقبولگردد.
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تشویق و ترغیب آن به را [اء احب و شمرده بر عبودیت شرایط جمله از را خدمت عبدالبهاء حضرت
فرمودهاند،بقولهالاحلَی:ایجواننورانی،رحمانیباشوآسمانی؛ملëّکوتیباشوربّ[انی.تاتوانیدمی
Úياورمگرآنکهاثریازتوظاهرگرددوثمریازتوحاصلشود.اثروثمرانجذاببه مياساونفسّیبرم
[تالله؛نشرآياتتوحيداستودخولدرملëّکوتتجريد؛ترتُيل نفحاتاللهاستواشتعالبهنارمحب
[هجوییخدمتبهدرگاهاحدي[تکنِودر [ین.اگرعزّ[تابدي کُتابمبيناستوتصويرصورملأعال
[تیکنِ [تبنما؛آسودگیمجوآلودگیمخواهآزادگیطلّبفرزانگیبخواه.هم [لهراذي[توذل سبيلالهیتحم
نيÚَحملّنهافحملّها uنأ� رضِوالجِبالفابي uمانةعلَیالس[مواتوالأ uنّ[اعرضناالأ wِکهحملامانتکبرینمائیإ

�سان.اينَستتوانائیاينَستدانائیاينَستموهبتآسمانی.")منتخّباتیازمکاتیب،ج ن wِ266،ص2الإ/
(107،ص1پیامآسمانی،ج

[اءنیزازجملهمواردیاستکهدرسبیلعبودیتحقبایددرنظرگرفت.زیرا خدمتدوستانواحب
�نظربهلطفیاستکهبه حقازخدمتبندگانبینیازاستواگرخدمتیبهآنهارجوعمیکندصYرفا
Ýفیقبضته ه ß] [صرکÝلَّ الن ß]وإِنòبأحد ÚنِیحتاجÚ Ýل ه ß] Ýلإِن آنهادارد.جمالقدمدرسورةالقمیصتصریحدارند،"ق
[صرهذامYنِفضله بالن [اس الن ÝرÝ یأم لو Ý [ه الحکیموإِن المقتدر العزیز لهو بأمرòمYنِعندهوإِنه Ý یشاء مÚنِ ÝرÝینص

شئ...")آثارقلمٍاعلَی،ج کلّ[ ÝکوتëّملYهYدÚ Yی العالمینوب YِنÚ³ع Úغنی[ [هل ÚهÝمإِلیماأرادوإِن [غ 48،ص4علّیهملیبلّ
�دردستخوداواستهرکسّیرابخواهدیاری /مضمون:بگواوبهاحدینیازنداردونصرتتَماما
میرساندواگرمردمانرابهنصرتامرمیکندازفضلّشبهآنهااستتاآنهارابهآنچهکهمیخواهد

برساندواوازاهلعالمبینیازاستوملëّکوتهمهچیزدردستاواست.(
از غنی و است بشریت عالم عبودیت از مقد[س احدیتش "ذات دارند، تأکید نیز عبدالبهاء حضرت
)مکاتیب اوست." عبودیت عین که پرداخت بندگانش عبودیت به باید پس است. مادون [ت رقی

(14،ص4عبدالبهاء،ج
بنابراین،اگرآنهارابهخدمتامراللهوخدمتاهلعالموخدمتدوستانویارانفرامیخواندنهایت
درجهفضلاوبهآنهااست.جمالقدمدرموردخدمتبهدوستانمیفرمایند،"طوبیازبراینفوسی
کهخدمتورعایتدوستانحقرامنظوردارند،چنانچهبعضیبهاینمقامفائزشدهاندومهاجرانو
بهاینمقامفائزشوند.اجرهیچعملَیضایعنخواهد [تنمودهاند.انشاءاللهکلّ[ دوستانرابهقدروÝسعمحب

Úالحکیمالخبیر.")لئالیالحکمة،ج Ýو Úه [هل Ý.إِن Ýه [ائ µبمایعملونÚأحب Ýعلّیم [ه (182،ص1شد.إِن
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میفرمایند، لوحی در میدانند. رحمانی موهبت و انسانی عالم فخر را خدمت این عبدالبهاء حضرت و
"خدمتدوستانفخرعالمانساناستوعبودیتیارانموهبترحمنِ.قسّمبهجمالقدمکهاگروقت
[اءداشتم.ولیچه داشتموفرصتمییافتم،آرزویخدمتوخضوعوخشوعدرنزدهریکازاحب
[تی،نهقدرتی،نهتوانایی.لهذاشرمسارموبیقرارموازخودبیزارم." کنمکهنهفرصتی،نهوقتی،نهقو

[ور،ص (290)بشارةالن
یاران در حق یکدیگر جانفشانی نمایندّ

حضرتعبدالبهاءبهاینبسندهنمیکنندبلëّکهخدمترابایددرحد[جانفشانیارتقاءبخشید.میفرمایند،
[تخویشفرمودونوازشیارانراخدمت [تدوستانشرامحب "ایدوستانجانی،حضرتاحدیتمحب
یکدیگرجانفشانی  یکدیگررابهجانودلدوستدارندودرحق[ بایددوستان جمالمبینشمرد.پس
وکلّ[ شوند  محبوبکلّ[ نشمارند.هریک رامشکلّ مرحمتی هیچ و ننمایند دریغ هیچخدمتی نمایند.

[تایناستوبنَیانمود[تاین.")لمعاتالانوار،ج (449،ص2مقصودکلّ.شرطمحب
سلطنت باقی سرمدّی در خدّمت دوستان

بایدقدمیازآننیزفراترگذاشت.زیرامرکزمیثاقخدمتدوستانراسلّطنتابدیهمیدانندوچنین
[اءاللهسزاوارایناستکهافتخارومباهاتبرملëّکههایاقطارنمایید. توصیهدارند،"ایدوخادمۀ̀احب
زیراسلّطنتباقیسرمدیشماراستکهبهکنیزیجمالابهیوخدمتاصفیاءاللهفائزید.اینکنیزی
جمالقدمخدمتدوستاناوست.الحمدللهبهآنفائزیدواینعYقدلئالیکریمهرادرگردنداریدواین
[قشدید.عع)مجموعهمکاتیب [ن.حمدکنیداوراکهبهچنینموهبتیموف عرابرترائبمزّی طوقمرص[

شماره عبدالبهاء، ص52حضرت ،545= ترائب / جواهرنشان = ع مرص[ / گردنبند = عYقد / 
استخّوانهایسینه(

دلیل پرورش ما
�میلبهراحتونعمتدارد؛مایلاستبهجشنِوشادیوسیاحتوتفریحپردازد.ولی آدمیذاتا
مقصودازآفرینَشوپرورشماایننبودهاست.بدینلحاظاستکهمرکزمیثاقمیفرمایند،"جمال
[ائهالفدا،ماراتربیتنفرمودندوپرورشندادندکهراحتیکنیمتابهنعمتیرسیم مبارک،روحیلأحب
ناکامی بادۀ از که فرمودند تربیت را ما بردند، سر به زندان در نماییم. کامرانی یا کنیم شادمانی یا
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[تصادقانۀ̀خدمتبهامراللهسرشتهگرددو [لهرمشق[تینماییمتادرطینَتمانی سرمستگردیموتحم
(1،ص5درجانفشانیبیاختیارگردیم.دمینیاساییموراحتنجوییم...")منتخّباتیازمکاتیب،ج

خدّمت والدین
یکیازمواردمهم[عبودیتدرگاهالهیخدمتوالدّیناست.موضوعکسبرضایتوالدّینوخدمتبه
[یکسبرضایالهیموکولبهرضایوالدّینشده آنهادرامرمبارکازاهم[مواردذکرشدهوحت
است.ازطرفیخدمتواطاعتوالدّینموهبتیاستکهنبایدفرزندانراازآنمحرومساخت.جمال
[ناولادمبذولدارند.چه،اگراولادبهاین تصریحدارندکه،"آباءبایدکمالسعیرادرتدی مبارک
اولاد دیگرچنین غافلگردد. اطاعةاللهاست، ابوین،کهدرمقامی اطاعت از نگردد فائز او[ل طراز

(88مبالاتنداشتهونداردویفعلÝبأهوائهمایشاء.")گنجینهحدودواحکام،ص
درمقامدیگرمیفرمایند،"آباءبایددردینابناءواتقانآنجهدبلّیغنمایند.چه،هرفرزندیازدینالهی
جلالهعملننماید.جمیعاعمالحسنهبهنورایمانظاهرو جل[ [هبهرضایابوینوحق[ البت خارجشود
Úریاجتنابنکندوبههیچمعروفیاقبالننماید.")پیام مشهودودرفقداناینعطیۀ̀کبریازهیچمنکَ

(98،ص1آسمانی،ج
مقامی در آنها از اطاعت چون و دارد [یت اهم بسیار آنها رضای کسب و والدّین خدمت بنابراین،
اطاعةاللهاستوکسبرضایآنهاموجبکسبرضایالهیاست،اگرمادرخدمتوالدّینقصور
[یت �نتوانیمرضایاوراکسبکنیم.ایننکتهآنقدراهم نماییم،عنداللهمأخوذخواهیمبودوشایداصلا
[اءمیفرمایندکهبهپسرشسلامبرساندو داردکهجمالقدمدرلوحیبهامضاءخادماللهبهیکیازاحب
دو ß] بعدمیافزایند،"امیدوارمازفضلوعنایتربّ[انیدرجوانیبهخدمتامروخدمتآنجنابمؤی

ابوینعندالمحبوببسیارعظیمبوده...")مآخذاشعاردرآثاربهائی،ج [قشوند.چهکهحق[ ،ص3موف
است،258 چنین اصدق ابن جناب امرالله ایادی به خطاب لوحی در عبدالبهاء حضرت تأکید )

�«دلیلواضحمبین.")پیک "حقوقپدرومادرمقارنحقوقحضرتاحدیتاستو»بالوالدّیناحسانا
(126،ص5/مائدهآسمانی،ج239راستان،ص

به حمیدانند.خطاب الهیمرجّ[ بهملëّکوت برخدمت را پدرومادر [یخدمت حضرتعبدالبهآءحت
معلومگرديدکه ازمضمون و نامههايترسيد ملëّکوت "ایدختر الهیمیفرمایند، [ای احب از خانمی
و است عزّيز پدر خدمت آرزويت و ماندهای تنها و نموده پنهان جهان به صعود محÎترمهات والدّهٴ
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[هبهخدمتپدرتپردازودراينضمنِهر [ریکهبهکدامپردازی.البت [ه.متحي خدمتبهملëّکوتالل
[همشغولشو.")منتخّباتیازمکاتیب،ج (136،ص1وقتفرصتيافتیبهنشرنفحاتاللّ

یراعۀ̀عظمتحضرت از نازلۀ̀ لوح باشیمکه داشته اشاره نازنین عزّیز شهید دو به باید مقام این در
بهاءاللهبهافتخارآنهاحاوینکاتیراجعبهلزوماحترامبهوالدّینواطاعتازآنهااست.توج[هبهاین
[یتاست.جناباشرفزنجانیکهدرنوزدهسالëگیدرزنجانبهشهادترسید مطلّببسیارحائزاهم
[تاستقامتیکهدرشهادتفرزنددلبندشنشاندادموردعنایتحققرارگرفتوبه ومادرشبهعلّ
"ام[اشرف"شهرتیافت،درادرنهبودکهحضرتبهاءاللهبهاوامرفرمودندبهزنجانبازگرددچون
نزولیافتجمیعرانهیمیفرمایندکهمبادا مادرشدلتنگاواستودرلوحیکهبهافتخاراوعزّ[

کاریکنندکهوالدّینآنهامحزونشوند.بخشیازاینلوحمبارکنقلمیشود:
[روهمابذلëکینز[لالخÎیرعلّیکُممYنِسحابرحمةربّ[کُمالعلَی[العظیم...ایّ[اکُمأن ÚیکÝُمووق زواأبو "قلیاقومعزّ[
فی µأحد Ýم [ر�کُ خÎی Ýی إِن و مستقیم µلسبیل Ý [ه ان و  الحق[ Úکواسبیلëّاسل Yأن ام[هاتکُم. و ÝکÝُم آبائُ به ÝنÝ یحز ما ترتکبوا
و  Úحناک ÚصÚ ن کذلëک سبیل.  ß]یÚ إِل بها خذوا ات[ ] ثم Ýم خدمتÚَه اختاروا Yأن YکÝُم ام[هات و YکÝُم آبائ خدمة و خدمتی

ج آسمانی، )مائدۀ الجمیل." العزیز ربّ[ک لدّن مYنِ  ÚرتY Ýم ا بما  Úل� ٱعم Yأن Úرناک ص8أم ،187-188/ 
بگوایمردم،پدرومادرخودراعزّیزبداریدوآنهارااحترامکنید.بهاینوسیلهخیرو مضمون:
نیکیازابررحمتخداوندبرشمانازلگردد...مباداکاریکنیدکهپدرانومادرانشمامحزونشوند.
درراهحققدمبرداریدکهراهراستاستواگرکسّیشمارادرخدمتمنِوخدمتپدرانو
رکندخدمتآنهارااختیارکنیدسپسبهآنوسیلهبهسویمنِراهیپیداکنید.اینچنین ß] مادرانتانمخÎی

تورانصیحتوامرکردم.بهموجبآنچهامرشدیعملکنِ.(
ملاحظهمیشودکهچقدرخدمتبهوالدّینعظیماستکهحضرتبهاءاللهخدمتوعبودیتنسبت
بهآنساحترفیعراازطریقخدمتوکسبرضایتوالدّینمیدانند.حالاگرکسّیسببمحزون
شدنپدریامادرشود،بدیهیاستکهنارضایتیجمالقدمرابهدنبالخواهدداشتوالبته،همانطور

کهدربیانفوقذکرشده،خیرنخواهددید.
[ترفتارنمائی. حضرتعبدالبهاءدرموردنحوۀرفتارباوالدّغیربهائیمیفرمایند،"بايدباپدربهکمالمحب

[تحÝزناوارتکابآنمحبوبنه.")امروخلق،ج (56،ص3امریکهسببضÝر[امراوستوياعلّ
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دراینمقامحکایتژولیتتامپسونبسیارحیرتانگیزاست.موقعیکهحضرتعبدالبهاءباقطارعازم
ورودایشانپیشآمدهبودودرنتیجهجناب نیویورکبودند،اشتباهیدرتاریخورودوایستگاهمحل[
علَیاکبرنخجوانیبهیکایستگاهوژولیتتامپسونبهایستگاهدیگررفتندتاازهیکلّمبارکاستقبال
کنند.آنروز،ژولیتباحضرتعبدالبهاءدچاردردسرشد.باتوج[هبهدیررسیدنهیکلّمبارک،او
ازمادرشپرسیدهبودکهآیامیتواندمیرزاعلَیاکبررابهمنزلوسپسبرایناهاربیاورد.بانوتامپسون
نامطلوبی وضعیت در بعد به آن از ام[ا میکرد، زندگی [ل مجلّ منزلی در شوهرش درگذشت از قبل
میزیستوخیلَیازاینتغییروتحو[لناراحتبودوجوابمنفیداد.ژولیتکهاز"غرورکاذب"
[رشدوپابرزمینکوبیدوباعصبانیتازمنزلخارج مادرشبسیارخشمگینبودازاینجوابمتغی
شد.وقتیبهبیتحضرتعبدالبهاءرسید،هیکلّمبارکبهاواعتنایینفرمودندوفقطپرسیدند،"حال

(363-4مادرتچطوراست؟مسّروراست؟")دفترخاطراتژولیتتامپسون،ص
دراینجاداستاندوبرادرتداعیمیشودکهشنَیدنشخالیازلطفنیست.آنرابهعارفنامی،شیخ
Úقانی،نسبتمیدهندکه:"نقلاستکهشیخگفت:دوبرادربودندومادری.هرشبیکبرادر خÚر
بود.آنشخصکهبهخدمت برادربهخدمتخداوندمشغول بهخدمتمادرمشغولشدیویک
خدامشغولبودباخدمتخدایشخوشبود.برادرراگفت:امشبنیزخدمتخداوندبهمنِایثار
کنِ.چنانکرد.آنشببهخدمتخداوندسربهسجدهنهادودرخوابشد.درخوابدیدکه
آوازیآمدکهبرادرترابیامرزیدیموترابدوبخشیدیم.اوگفت:آخرمنِبهخدمتخدایمشغولبودم
واوبهخدمتمادر.مرادرکاراومیکنید.گفتندزیراکهآنچهتومیکنیماازآنبینیازیمولیکنِ

مادرتازآنبینیازنیستکهبرادرتخدمتکند.")تذکرةالاولیاءازعط[ارنیشابوری(
شهیددیگرحضرتبدیعاستکهدرلوحنازلهخطاببهپدربزرگوارشمیفرماینددرجایگاهیاست
[بانبدانراهندارد.معهذا،ازپدرشمیخواهندکهاگراینفرزندزمانینسبتبهپدر کهاحدیازمقر
ß] عنهثÝم µفاعفµبیاحترامینموده،اوراببخشد.درلوحابابدیعآمدهاست،"لوفاتمنهفیخدمتکشیء
Úا رنّ ß]دÚ خدمةأبیهکذلëکق òابن Úبنالکلّ[ ت Úام.إِنّ[اک] Ýالعل [ههوالعزیز سلّطانÝالأمرإِن ÚکÝرÝ کذلëکیأم Úِٱرض

/مضمون:اگرازاودرخدمتبهتوکوتاهیشده،اورا414الأمرفیالکتاب.")لئالیدرخشان،ص
[اماست.ماواجب عفوکنِوازاوراضیباش.اینچنینسلّطانامربهتوامرمیکند.اوعزّیزوعل

کردیمبرهرفرزندیخدمتپدر]ومادرش[را.اینچنینامررامقد[رکردیمدرکُتاب.(
کوتاهی فرزندان اگر است. آنها به وخدمت مادر و پدر [یت اهم گویای بهاءالله تأکیدحضرت این
ازآنهاگرفتهخواهدشد. �نظرلطفحق[ [دازپدرومادرفرابخواند،قطعا کنند،یاکسّیآنهارابهتَمر
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مبارکاستکهبااطاعتازوالدّینواحتراموتکَریمآنهاوکسبرضایایشاناستکه زیرانص[
خیرازسحابرحمتالهیبرآنهانازلخواهدشد.

�یت خدّمت به خانوادۀ شهدّا اهمّ
شهدانفوسیهستندکهجاندررهجانانفداکردهاندوخانوادهخودرارهاکردهاند.لهذا،خانواده
این بر لحاظاستکهطلّعاتمقد[سه بدین بسیارعزّیزندوشایانمراعاتوخدمت. نزدحق شهدا
لوحی در عبدالبهاء حضرت کنند. قیام شهدا خانواده خدمت به باید [اء احب که دارند تأکید مطلّب

[دطاهرمالمیریمیفرمایند: خطاببهجنابمحم
مشتاقان مشام به خوشی رائحۀ̀ و میوزد تو جان و دل حدیقۀ̀ از معط[ری نسیم پیمان، بر ثابت "ای
میرسد.حق[اکهثابتیوراسخونابتیوفائز.بهخدمتحققیامداریوزبانبهستایشیزدانبیارایی؛
یتیمانشهدارامینوازیوبازماندگانسÝعدارامهربانیمینمایی.ام[امحفلروحانییزدنردخدمتباختند
اللهو Úی YلÝإِل أبتÚَه [ی برافراختند.إِن Úمٍ Úل ع [تجمالقدم بهمحب عالم بتاختندودرقطب ودرمیدانعبودیت

�بهایهتدی. �بهایقتدیواسوة [قویوقدوة الت YدیورایاتÝ اله YمآیاتÝهÚ Úلّ جع Úأتضر[عالیهأنی
[یابهاز اذنحضورخواستهبودیمنِنیزدرنهایتاشتیاقم.ولëکنِمنِبالوکالهازتوزیارتنمایموتوبالن
الفدا؛ ÝمÝ له الفدا؛کینوتی Ýلهم بازماندگانشهدامیفرمایی.روحی ایشانمینماییوعبودیت منِخدمت
ÝمÝالفدا.قسّمبهحقکهاگرموانعیحائلنبودوحر[ی[توآزادیحاصل،اینزندانیسرراپا ذاتیتیله
[قگردد.لهذانهایتآمالچنین مینمودوبهآندیارمیشتافتکهشایدبهخدمتآنبقایایشهداموف
دشویوبهخدمتکوشی.دیگرباوجودایناختیارباشمااست.هر ß] [قگردیومؤی استکهتوموف

دار.مقبولاستومحبوب.وعلّیکالبهاءالأبهی.عع öجریÝداریم öجریÝربیع17طورخوشداریم
(286)خاطراتمالمیری،ص2،1302

�یت عمّل الیوم اهمّ
بس عملَی گاهی شود. ظاهر نوعی هر به است ممکنِ است خداوند به عشق از ناشی که عبودیت
بابی "امروز جمالمبارکاستکه، نص[ الهیمانندکوهمشاهدهمیگردد. کوچکدرمرآتعلمٍ
در جزئی بسيار عمل متوجهکلّ. عالميان مقصود لحاظفضل و ارضِ و سموات از اوسع مفتوحست
مرآتعلمٍالهیاکبرازجبلمشاهدهميشود.يکقطرهآباگردرسبيلّشدادهشوددرآنمرآت،
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درياديدهميشود.چهکهاينيوميوميستکهدرجميعکتبحقجلجلالهانبياواصفيایخودرا
[هعندلیب،شماره (3،ص40بهآنبشارتفرموده.")مجل

کمال در و نیت حÝسنِ با که خدمتی بسا چه نمود. نباید خدمت بزرگی و کوچک به نظر بنابراین،
ä]ّلÝک ÚقY ] Ýل کُتاباقدس"ع خلوصصورتگرفتهنزدخداوندبسیارمقبولواقعشودمگرنهآنکهبهنص[

(براینمونهبهنظرعنایتجمالمبارکبه59،ص2/آثارقلمٍاعلَی،ج36شیءòبقبولی.")اقدس،بند
[ائیکهاقدامبهارسالقلمۀ̀انارنمودهاندتوج[هنماییم: احب

[دعلَیطبیبعلّیهبهاءاللهرا [امحم درلوحیازجمالقدمبهامضاءخادماللهچنینمسطور،"ذکرجنابمل
[عینه لتقر نازلوارسالشد لوحامنعاقدسمخصوصایشان نمودند.بعدازعرضِدرحضور،یک
العالمین.قلمۀ̀زرشکمرسلۀ̀ایشاندربستانوارد.اجرهعلَیالله.اعمالاینیوماز بمشاهدةآثاراللهرب[
و Úرضی ی و  ä]حب Ýی ما علَی عبادÚه ÚدY ] یؤی بأن Ý ه ß] Úب ر Ýالخادم Ýیسئل فاز. لمنِ اللهمذکور.طوبی لدّی اعمال [د سی

شیءòقدیر. [هعلَیکلّ[ ÚهÝمعنِفیوضاتایّ[امه.إِن لایمنع
� هنیئا فرمودند. اقدام انار قلمۀ̀ ارسال در هم ایشان رانمودندکه بهاءالله علّیه [دقلَیخان محم جناب ذکر
لجِنابه.ذکرشاندرپیشگاهحضوربهشرفاصغافائز.اینبسواضحومعلومکهاینگونهامورمعآن
جلالهمقامینداشته،ولëکنِنزدحقمقامشعالی.چه کهدراینایّ[اممخصوصنزداولیایحقجل[
[عÝأجرالمحسنین.ذر[ۀعملالیومدرافقاعلَیبهمثابۀ̀ [هلایضی [توخدمتإِن استبراقبالومحب ÝدYل[ کهم
شمسمشاهدهمیشودوقطرهمانندبحر.ایناستیکمقامازمقاماتفضل.طوبیللفائزین.لذایک
لوحمخصوصازسمآءرحمتمرحمتالهینازلوارسالشد.انشاءاللهبهلقایشفائزشوند.")مجموعه

(225،ص44آثارقلمٍاعلَی،شماره
خدّمت و عبودیت جمّال مبارک

[اءعریضهایخدمتجمالمبارکفرستادوضمنِمطالبگوناگونیکهمرقومداشت، فردیازاحب
به فرمودند عنایت او به خطاب که لوحی در قدم جمال شد. آنحضرت به کردن خدمت طالب
کلامیقائلشدندکهدرسیبزرگبرایجمیعبندگانالهیخواهدبود.ابتداکلاممبارکوسپس

مضمونآنبهفارسینقلخواهدشد.اینبیانمبارکدرسیزیبندهبرایجمیعمااست:
YهYبنفسّیو آمÚنواباللهوآیات Ýم� [ذینÚه دYمÚٱل أنأخ� ä]ب YحÝ [یعبدµمYنِعبادYاللهوا خدمتی؛إِن Úت "وام[اماأرÚد�
ÝقاسÝ لای µن�بÚوهذاذYهYنفسY �ل ÝذÝخادما یأخ Úکیف� ماأقولÝشهید؛ومÚنِیکونÝخادما öلَیÚ Ýع جسدیوکانÚالله
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Ýم ذینÚه ß] Yل ل جYناحی  ÝضÚف أخ� و YهY أصفیائ و [اءYالله ب Yلأح � خادما Úأکون  أن�  ä]ب YحÝ ا و العارفین  ÚِنYم  Úأنت  إِن�  òن�بÚبذ
الغریب." Yالوحید Yالمسجون هöذÚا مYنِ  ÚیکÚ علّ Ýالس[لام و Úلْ�مؤمنینY ل  ÚکÚناحÚج  فÚض� Úاخ� ف YهY YقÚول ب Ý Úه ه وÚج� أرادوا

/مضمون:وام[ااینکهخدمتکردنبهمراخواستی؛من107ِ،ص81)مجموعهآثارقلمٍاعلَی،شماره
بندهایازبندگانخداوندمودوستدارمبهکسانیکهبهخدایوآیاتشایمانآوردهاندبهنفسّمو
استچگونه وکسّیکهخودشخادم است. میگویمگواه آنچه بر وخداوند جسدمخدمتکنم
خادمیازبرایخویشبگیردواینگنّاهیاستکههیچگنّاهیباآنقابلمقایسهنیستاگرتوهستیاز
مقابل در فروتنی و وسرخضوع باشم او برگزیدگان و الهی یاران دارمکهخادم ودوست عارفان
کسانیکهطالبرضای)یالقای(الهیهستندفرودآورمکهفرمود"بامؤمنانفروتنیکنِ."وسلام
برتوبادازسویاینزندانیتنهایغریب.]عبارت"واخفضجناحکللْمؤمنین"درسورۀقرآنیحجر،

،نازلشدهاست.[(88آیۀ̀
مناجات آزادی بندّه

جالباستکهوقتییکیازنفوسیکهدرخدمتحضرتبهاءاللهبودتقاضایآزادیکردجمالقدم
درمناجاتیبهبندگیخودشهادتدادند.حضرتبهاءاللهدراینمناجاتفرمودند:

YهYنفسÚ [ة حÝر[ی YاالمملوکÚنِهذYمÚوأراد öخریÝ ا  òلدّیبابمملوک  µقاممملوک� [هم[یاالهیإِذا الل ÚکÚ ÚسÝبحانّ "ف
òذY Úئ [تکوأشهدÝحینَ لدّیظهوراتربوبی � �لحضرتکوفانیا وخادما ÚکYلنفس� Ýمملوکا [ذیکانÚمالëکÝه بعدÚال
[ةYو فیعلو[YالقدرةYوالقو ÚنتÝک Úل� Úز بینیدیکبماتشهدÝلنفسکبنفسکبأنّ[کأنتاللهلاإِلهإِل[اأنتلمت
ä]ّلÝوک ÚکY بابرحمت لدّی  µمملوک الملوک  ä]ّلÝالجمال.ک و YةÚ Úیب اله و Yة] العز سمو[ فی Ýتکون Ýلاتزال الجِلالو
Úکëمرحمتکومعذل Úرآءµفیساحةعزّ[ ÚرآءصÝغ الëکÝب ä]ّلÝلدّیشاطئقدسسلّطنتکوک µالأغنیآءفقرآء

Ý Úه لنِیعادل  µکذنب Ýفیساحةعزّ[ بلوجودÝه òأحد [ة مالëکی YهYنفس فی Úعی ید[  أن� Ýالمملوک یقدÚرÝهذا  Úکیف
ÚکÝ Ýر یذک [ا عم و Úالواصفون فÝک YصÚ ی [ا عم و ذلëک  کلّ[ عنِ فسبحانک Úک فسبحانّ مملëّکتک. فی  µذنب
ÝفیسبیلYëّکو Ýه ت Úق� [یأطلّ Yذòبأن Úئ حینَ ÚکÝدYشهÝ هYلذاا YنفسÚ [ة مYنِهذاالعبدYحÝر[ی ÚبÚ [اطلّ Yذòیاإِلهیلم Úئ الذ[اکرونوحینَ
Ýقی Ýن ع ß]کÝفÚ [ات Úل الن[هارولئ YوأطرافYیل ß] فیآناءYالل ÚکÚدÝ Úعب [ةلی ÝعنِحبلYالعبودی ÝقÚه عÝن Ýیت ß]کÚ وف ÚکY Ýلإِسم Ýه ت ر� ß]رÚح
/ خط[ی )نسخۀ̀ قدیر." µشهیدÚ ل ذلëک Úلَی ع أنت ک ß]ّإِن و Úجائی ر و أمÚلَی هذا  ß]إِن و [تک عبودی Yحبل عنِ
را خویش آزادی و آمد دیگری بندۀ درگاه به بندهای آنگاهکه منِ ایخدای تو مقد[سی مضمون:
خواستباآنکهمولایاوخودبندۀتووخدمتگزارحضرتُتوفانیدرمقابلظهوراتربوبیتتو
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استوشهادتمیدهمدراینهنگامدرمقابلتوبهآنچهکهخوددرحقخویشتنشهادتمیدهیبه
بودهایو جلال قو[تو بلّندایقدرتو تو.همیشهدر نیستخداییجز یکتاییو توخدای اینکه
پادشاهانبندگاندرگاهرحمتتووجمیع هموارهدربلّندایعزّ[توهیبتوجمالخواهیبود.کلّ[
مرحمتتوکوچکو ثروتَمنداندرکُنّارۀدریایقدسسلّطنتتوفقیرندوجمیعبزرگاندرساحتعزّ[
در وجودش بلëّکه شود مالëکیتکسّی عی مد[ خودش میتواند بندهچگونه این همه این با و ناچیزند
توگنّاهیاستکههیچگنّاهیدرپهنۀ̀آفرینَشتوهمانندآننیست.مقد[سیتوازجمیعاینها ساحتعزّ[
وهرآنچهکههرکسّیتوراوصفکندوهرذاکریتوراذکرنماید.دراینحین،ایخدایمنِ،
چوناوازاینعبدتقاضایآزادینموده،پستوراگواهمیگیرمکهاینکاورادرراهتورهایی
بخشیدموبهاسمتوآزادشساختموگردنشراازریسمانبندگیفارغنمودمتاشبوروزبهعبودیت
تومشغولباشدکهمباداگردنمراازریسمانعبودیتخودمحرومفرماییوایناستآرزویمنِو

تقاضایمنِوتوبراینهمهشاهدوتوانایی.(
نفوس سه قسمندّ

بیگماننفوسانسانییکساننیستند.هرکسّیدراطاعتازهدایاتالهیدرنقطهایواقفاستوبه
ب")کلمات Úحاس Ýت أن قبل یوم  فیکلّ[ نفسÚک "حاسب هستیمکه، مأمور میکند.چون رفتار نحوی

(،حالببینیممادرکدامنقطهوجایگاههستیم.چهمیکنیمودرچهسبیلَی31مکنونهعربی،فقره
حرکتمیکنیم.آیاطبقوصایایمبارکهحرکتمیکنیمیادرقیدنفسوهوایخویشهستیموهر
کاریرابهنحویتوجیهمینماییموبگوییمکهاگرچنینکردمدرجوابفلانعملبودواگراینحق[
رازائلوپایمالکردمدرپاسخبهفلانکاربود،اگرنسبتبهوالدّینقصورکردمبهجهترفتارآنهابا

منِبودوغیره.حضرتعبدالبهآءنفوسراسهقسّممیدانند.درلوحمبارکچنیننازل:
[ی "دوستانايارانانفوسواشخاصبرسهقسّممنقسّمگشتهاند:قسمیظالمعلَینفسهيعنینفوسیکهبهکلّ
طالحالومقتصدالاحوال [رآفاقچونناقضينميثاقمحرومنمايند.وقسمیمتوس[ خودراازرحمتني
اسمهوبهعهدو [تجمالقدمجل[ [تربانیهورحماني [هوفرداني [تالهي يعنینفوسیکهمعترفبهوحداني
پيمانمذعنِولیچنانکهمقتضایايناعترافواذعاناستعاملوقائمنه؛وقسّمثالثسابقالی
[ه [تالل [هایکهمنجذبنفحاتملëّکوتابهیهستندومشتعلبهنارمحب الخÎيراتاستيعنینفوسقدسي
[قبرعبودي[ت وثابتوراسخبرعهدوپيمانوقائمبرخدمتامرجمالرحمنِوناطقبهثنایيزدانوموف

جمالابهیچونعبدالبهاء.
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از Ýنتخّباتی )م الخÎيرات.«" الی سابق منهم و مقتصد منهم و لنفسه ظالم »منهم میفرمايد که است اين
(١٢٥،ص3مکاتيبحضرتعبدالبهاء،ج
جسم و جان در خدّمت خدّا

وجودانساندرسبیلخدمت جالباستکهدرنظرمرکزمیثاقاعظمموهبتآناستکهکلّ[
حرکتکندوجزاینهیچمد[نظرشنباشد.زیراهمهچیزفانیاستغیرازخدمتیکهبهدرگاهحق
وبرایارتقاءخلقانجامشود.حضرتعبدالبهاءمیفرمایند،"اگرازبراینفسّیاسبابیفراهمبیایدکه
اینقوایجسمانیشراوایناعضاءوارکانشرادرسبیلخدمتجمالمبارکصرفکند،موهبتی
اعظمازایننمیشودودرنهایتهمبهشهادتفائزشود.اینقوایجسمانیانساناگردرسبیلهواو
هوسمتلاشیشود،دیگرچهحسّرتیاعظمازآن.اوقاتگذشت،قوابهتحلّیلرفت،بدنآبشد،
ÚفÚسآخررسید؛ام[ادرچهافکاری؟ام[ادرچهگذشت؟درهویو اعضاءواعصابازهمپاشید،ن
[تیاعظمازایننمیشود.ذلëکهوالخسّرانالمبین.ام[ا هوسونتیجهحسّرتوندامتابدی.دیگرذل
قوایش، اعضایش، روحش، دلش، جانش، مبارک جمال موهبت و فضل به الحمدلله ببینَید اگر
[تالله،دربلایاومحنِورزایاگذشته،چهسروریاعظمازاین.منِکه ارکانش،جمیعدرسبیلمحب

دگردید.")مناهجالاحکام،ج ß] [قنشدم،انشاءاللهشماهابهاینموهبتمؤی (192،ص1موف
�اء تکلیف احب

اییارمهربان،سؤالازتکلیففرمودهبودی؛تکلیفایناستکهشریکوسهیمعبدالبهآءگردیو
Yیالوجودچشم ف بگذریوازجمیعمÚنِ نمایی.ازجان [تآستانمقد[سدرکمالانقطاعقیام بهعبودی
و کمالخضوع ودر بپردازی پروردگار ثنای به ابرار انجمنِ تابناکدر رخی و پاک بادلی و پوشی
تکلیف است این [قشوی. موف بهخدمت رحمنِ [اء احب درحضور آزادگی و بندگی و پاکی و خشوع
هیرامنظورداریدتاسببفزعو Kبین.ولیبایدحکمتنازلهدرصحفال] مخلّصینوایناستصفتمقر
Úقدامضعفابلّغزدواطفالشیرخواراز [رانازرؤساءادیاننشود.زیرادریومفزعا جزعنادانانومتکب
و الإِنسان Úا Úه ÚمÚلّ فÚح �نÚها Yلّ یحم أن فأبین ثقیل  µثقیل الحمل و µعظیم الأمرعظیم  لأن[ مانند. محروم عنایت ثدی

[ناء.عع)آهنگبدیع،سال [ةوالث [حی (10،شماره16علّیکالت
پرواز به اوج به بال و پر عبودیت
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الهی بارگاه به [ب تقر یعنی محمودند؛  بهدرگاهرب[ بهعروجوصعود همگانمایل نیستکه تردیدی
Úرانفراهم جویندواوجنامتناهیجویند.ام[ابرایاینپروازبایدبالوپریمناسبداشتتاامکانطی

آید.حضرتعبدالبهاءتنهابالوپرمناسبراعبودیتمیدانند:
دریای و حقیقت آئینۀ̀ در را رحمنِ راز و یزدان سر[ عنایت، نسیم شمیم به منجذب ای "هوالابهی
خاکساری و بندگی مطلّع در را رستگاری و آزادگی و بزرگی جهانافروز پرتو و اکتشاف عبودیت
[ی،جزبهبالوپر [زامکان،تاعنانلامکان،بلّندیوصعودوترق آستانپروردگارمشاهدهکنِ.درحی
منتَهی بدانکه پس، نه. ممکنِ [ت رقی بهتحریکجناح مقد[سهجز قربیتحضرت و نتوان عبودیت
Úراندرحضیضچاکریستنه آرزویاینمرغبیپروبالپروازدراوجبندگیستنهآزادگی؛وطی
فلëّکسروÚری.پس،تاتوانیمرابهاینصفتبخوانوبهایننعتستایشکنِتادلمخر[مگرددوجانم
[ائهالفدا،تاجبندگیرابرتارکاینعبدازاکلیل بهشادیهمدم.جمالقدم،اسماعظم،روحیلأحب

امری، )اخبار عع" هستم. و بوده متباهی و مفتخّر این به که چه داده. ترجیح آذرماه2سروÚری 
1350)

او�ل وصیت حضرت عبدّالبهاء عبودیت درگاه احدّیت است
آفاقسپردکهچنین باتوج[هبهمواردیکهذکرشد،بایدگوشهوشبهتوصیههایمرکزمیثاقرب[

بیانمیفرایند:
سهیم و شریک یزدان آستان عبودیت در که است این عبد این وصیت او[ل الهی، یاران ای "هوالله
عالموجود، زیرادر [قشویم. اینموهبتعظمیموف به بکوشیدکه جانودل به عبدالبهآءگردیدو
[ذیلاإِلKهإِل[اهوکه Yال Úالله Úو ودود.ف [زشهود،موهبترب[ بندگیآندرگاه،مقاممحموداستودرحی
[تمحضاستوهرمقامیپستوبیثمر؛مگرملازمتآستانوروشراستانوازارکان تیذل هرعزّ[
اعظمعبودیت،خدمتملّلوامم.لهذابایدبندگانآنآستانخودرافدایجمیعاهلامکاننمایندو

53،10،سال8بهدلوجانبکوشندتاآنکهخدمتیبهعالمانساننمایند...")اخبارامری،شماره
(1353مردادماه

حبّ� عبدّالبهاء به بندّگان جمّال ابهی
[تخودبهآنهاراابرازمیدارد [یتداردکهنهایتدرجۀ̀محب [نآیاتاهم بندگیجمالابهیآنقدرنزدمبی
[اءارتُباط [ایالهیاستکهبینقلّبآنمولایمهربارواحب وایندرواقعدراثرفروتنیومحویتاحب
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برقرارمیشودبهنحویکهمیفرماید،"اللهابهیاییارانحقیقی،چهنویسمکهقلّبدرنهایتانجذاب
[تاللهدردلافروختهوشمعیدرزجاجۀ̀قلّبروشنِگشته استوروحدرغایتاشتیاق؛آتشیازمحب
کهچونیادیارانخطورکندشعلهاشجهانسوزگرددوزبانهاشعالمافروز.ملاحظهکنیدکهدراین
بساطچهقدرمحÎترمید،زیرابندبندگیجمالقدمبهگردنداریدوحلّقۀ̀عبودیتاسماعظمدرگوش.
عع افروزید. بر ابهی Ýخدرملëّکوت ر تا دارید öجریÝبندگیاستم اینعبودیتو بهآنچهسزاوار پس

(443،ص87)مجموعهمکاتیبحضرتعبدالبهآء،شماره
درسی از بهلول و جناب میرزا حیدّرعلی اصفهانی در فروتنی

درپایاناینگفتاربهنکتهایدربارۀفروتنیکهازویژگیهایعبودیتاستاشارتیبشودویادیاز
بهلولگرددودرسیازجنابمیرزاحیدرعلَیاصفهانیفراگیریم.جناببدیعبشروییدرنقلبیانات
تخت بر نفر هفت و سی که شد [اس عب بنی خلّفای ذکر "بعد مینویسد، عبدالبهاء حضرت شفاهی
دبهنامونشان؛وازهیچکدامنامونشانینمانده.ولیبهلولچوندیوانۀ̀ ß] خلافتنشستندوهمهمقی
[هوبارگاهبرایشمیسازند.ایناستکههمهچیزازبراینفوسیاستکه خدانامیدهشدهبود،تازهقب
بهخدمت ندارندوجز آرزویی مبارک ازهرچیزهستند.جزرضایجمال نمیخواهند،منقطع هیچ

شجرۀمیثاق،ص (142امراللهبهامرینپردازند.ازنامبیزارندوازنشاندرکُنّار.")درظل[
درسیهمازجنابحاجیمیرزاحیدرعلَیاصفهانیفراگیریمکهازطرفیبهاسفارگستردهبرایتُبلّیغ
[لمشق[اتوحبسوزجروازسوییبهبندگیوفروتنیشهرت وخدمتبهامراللهوازطرفیبهتحم

دور،مرقومداشتهاند: دارند.ایشاناواخرکُتابجاودانیخود،بهجتالص[
"بدونادنیقابلّيتولياقتیودرجهتیازجهاتصوریومعنویجزيیزيادتینداشتن،هرنفسّیهر
[تومرحمتوعطوفتوخضوعوخشوعوافتادگیو جامیرفتوبرهرکسواردمیشدکمالمحب
[مبوديمودرحقيقت �لوجهاللهميفرمودندوهمهجاعزّيزومحÎترمومطاعومکَر مهربانیراللهوخالصا
و زراعت و تجارت و محنتکسب و زحمت به که بودند امرالله [غ مبلّ خود جايی هر احباب اوليه
اقترافمیفرمودندومصروفضيافتومهمانیفانیوامثالهمینمودندوفانيانرااسبابوآلاتتُبلّيغ
امراللهوجانفشانیخودشانمیفرمودند.پسفانیوامثالهکهبهاسماللهسيربلادمینمودندوبهصYرف
�منادیامراللهبودندازچيزینگذشتيم،همهچيزيافتيموچيزیفداننموديم. فضلمنِدوناستحقاقاسما
نمودندوازهمهچيز [اءاللهجانفشانی برایمافدانمودند.زحمتینکشيديم.احب لله همه،همهءچيزهارا

گذشتندوبهحقيقتفدانمودند.
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[ةالاسلامايرانيانوالدّ[دشمنِبهائيانبوددربارهءمرحوم Yمطهرانوحج [اعلَیکنی،کهاو[لعال حاجیمل
آقا مقتدر ملّيک  مقعدصدقظل[ الی متعارج سعيدحضرت نجل ابوطالب آقاسيد الله الی متصاعد
[یباشیو اموالشرامتول بودو بهاسماللهازقممتواریشده الفداکه لتربتَها قمیروحی ميرزاموسای
[اعلَیدرحق[ [یهایقمضبطنمودهبودندو)در(شهادتشمیکوشيدند،گفتهبود)يعنیحاجیمل متول
و عزّ[ت و راحت هر از لله و است دانسته راحق امری است اهلخدا "اگر ابواطالب(: آقاسيد
آسايشگذشتهاستواگراهلدنياست)هر(کجِاو)هر(جاکهبرودللهبهصYرفخلوصارادت
و رعايتوصيانت و نمايند جانخدمتش و بهدل و دارند رادوست او قلوبشان صميم از نفر هزار
حمايتشنمايندواورابرعيالواطفالخودمقد[مدارندوترجيحدهندو»يؤثرونعلَیانفسّهمولوکان
[ةالاسلامورئيسّموجميعاهالیطهرانبلايرانبهمنِمحتاجندوکمکواعانت بهمخصاصة«.منِحج
Ýدونفرندارمکهبهراستیو ه ä] بسياریهمنمودهاموبسياریراهمازمهالëکنجاتدادهاممعذلëککلَّ
بهنفاقواحتياجاظهارارادتمینمايندواينشخصرابهجانجانفشانی درستیخدمتمکنند.کلّ[

مينمايند.«"
امراللهبهمنتَهیعزّ[ت بعد،جنابمیرزاحیدرعلَینتیجهگیریمیکنندکه،"پسفانیوامثالهدرظل[
وسعادترسيديممنِدوناينکهزحمتیبکشيموفضلالهیچنانکهتاحالهمهجاوهمهوقت
آئينه بيشتراميدواراستاستقبالشفرمايد.چهکهگذشته صدهزارفرسخاستقبالشفرموده،بعدهم
منتَهی بی فضل درظلال بهاء اهل  درظل[ بهاء اهل با الهيه و لانهايه عوالم جميع در و است آينده
محشورشويم.فانیحبسشد؛هميشهدرجميعدولعالمهمهقبيلاشخاصبهجهتفضائعکهنعوذبالله
محبوسومعذ[بند.زهیفخرومباهاتوشرفوعزّ[تکهبهاسماللهواقعشدهاست.چنانکهدر

اصفهاني،ص ميرزاحيدرعلَي حاجي الصدور، )بهجت است." بوده مفتخّر و [ز معز هم -٤٢٩حبس
٤٣٠)

18


